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 مِ ـرَّحمْـنَِ الرَّحِيـمِ اللهِّ الـبِسْ 
 گاھیگریزگاهِ بی

 )۲۲( در شرحِ فصُوصِ شیخِ طایی
 ۲۰۱۲ -۱۲ -۱۳؛ ۱۳۹۱ -۰۹ -۲۳؛ ۱۴۳۴ -۰۱ -۲۹شنبھ پنج

  ازوست آدمیبن یدایدر سر سو آنچھ   فلک راست مسلم نھ ملک را حاصل نھ
 (سعدی)          

I. ّفصّ حکمت إلھیھ  در کلمھ آدمیھ 
 متن و ترجمھ: -1

 .يهِ لَ عَ  ن أُتيَِ لى مَ عَ  أُتيَِ  ينَ أَ  نْ مِ  )رْ ظُ نْ  (وَ ارُ ظُ نْ أَ ، سِ كَ يرِ غَ بِ  اللهُ  كَ ظَ عَ وَ  دْ قَ فَّظْ ف ـَحَ تَ ف ـَ
ما  إلاّ  قِّ الحَ  نَ مِ  دٌ أحُ  فُ عرِ ما يَ  هُ إنَّ ، فَ ةِ يَّ اتِ الذَ  ةِ بادَ العَ  نَ مِ  قِّ الحَ  ةُ ضرَ حَ  يهِ ضِ قتَ ع ما تَ ت مَ فَ ق ـَلا وَ  ، وَ ةِ يفَ لِ هذا الخَ  شأةُ نَ  يهِ عطِ ما تُ  عَ مَ لمَْ تَقِفْ  ةَ كَ لائِ المَ  إنَّ فَ 
 لَ صَ أسماءً ما وَ  للهَِّ  نَّ ت أَ مَ لِ ما عَ  ، وَ تهُ سَ دَّ قَ  ا وَ بهِ  قَّ الحَ  تِ حَ بَّ سَ  ها، وَ صُّ تي تخَُ الّ  ةِ الإلهيَّ  سماءِ الأَ  عَ ت مَ فَ ق ـَلا وَ  ، وَ مَ آدَ  ةُ يَّ عِ جمَ  ةِ لائكَ لمَ لِ  يسَ لَ  ذاتهُُ، وَ  يهِ عطِ تُ 
أَ تجَْعَلُ فيها مَنْ "، شأةِ النَّ  يثُ ن حَ ت مِ قالَ فَ  يها هذا الحالُ لَ عَ  مَ كَ حَ  ، وَ كر�هُ يها ما ذَ لَ عَ  بَ لَ غَ . ف ـَمَ آدَ  يسَ قدِ تَ  تهُ دَّسَ لا قَ  ا وَ بهِ  تهُ حَ بَّ ما سَ يها، فَ ها إلَ لمُ عِ 

 .قّ الحَ  عَ مَ  يهَ م فِ ما هُ  ينُ عَ  وَ هُ  مَ آدَ  قِّ  حَ فيِ  وهُ ما قالُ فَ  م.نهُ مِ  عَ قَ ما وَ  ينُ عَ  وَ هُ  وَ  زاعَ  النِّ إلاّ  يسَ لَ  وَ البقرة)،  ۲:۳۰" (يُـفْسِدُ فيها
چھ گونھ و بنگر آمد آنچھ آمد بر سر آن کھ آمد ( از کجاو بنگر پس، خود را باش (بپای خود را) کھ خدا پندت داد با غیر تو، 

 لغزید).کجا لغزید آن کھ ھلاک شد آن کھ ھلاک شد، از 
بردند نسبت بدانچھ حضرت حقّ و نھ ھیچ گمانی می بخشیدش،چھ ملائکھ گمانی نداشتند نسبت بدانچھ نشئۀ این خلیفھ می

دھد، و ملائکھ شناسد از حقّ مگر آنچھ را ذاتش او را بھ دست میاقتضای آن را داشت از عبادت ذاتی، زیرا احدی نمی
نمودند حقّ را با آنھا و تقدیس ایی کھ ویژه آنھا بود، و تسبیح میکردند با اسمای إلھیھنداشتند جمعیّت آدم را، و نھ توقفّ 

اند او را با آنھا، و تقدیس کردند او را. و ندانستند کھ خدا را اسمایی است کھ علمش بھ آنھا نرسیده است، و تسبیح نکردهمی
اد کردیم، و حکم کرد بر آنھا این حال، و از حیث نشئۀ [خود] گفتند، اند او را، تقدیس آدم. پس، چیره شد بر آنھا آنچھ یننموده

دھی در آن کسی را کھ فساد کند در آن؟!) و [این فساد] نیست مگر (آیا قرار می البقرة) ۲:۳۰" (أَ تجَْعَلُ فيها مَنْ يُـفْسِدُ فيها"
در حقّ آدم عین ھمان چیزی بود کھ آنھا در آن نزاع، و آن عین ھمان چیزی است کھ واقع شد از آنھا. پس، آنچھ را گفتند 

 بودند با حقّ.
بر فصوص الحکم  در شرح خود  ه ق) ۸۳۵(متوفی  يشیخ علاء الدیّن علی بن أحمد مھائم :مھائمی شرح مختصر و مزجی -2

 :چنین آورده است )۷۹-۸۰تحت عنوان "خصوص النعّم فی شرح فصوص الحکم" (ص 
" با إقامھ حجّت بر غیر تو، و توبیخ او، کھ خدا پندت داد با غیر تو" از منازعت با او، "پس، خود را باش (بپای خود را)"

و و این چنین حفظ کن خود را از مخالفت با او، کھ خدا پندت داد با آنچھ غیر تو انجام داد، کھ إبلیس و پیروان او باشند، "
کجا لغزید آن کھ لغزید)، کھ ھمان إبلیس بود کھ مخالفت  " (ازآن کھ ھلاک شد" با ھلاکتی کلّی، "چھ گونھ ھلاک شدبنگر 

امر او کرد، و حبط شد عمل ھشتاد ھزار سال او برای حقّ با آن ھمراه ملائکھ، و إخراج شد از زمره ملائکھ تا آنجا کھ 
 پیشگام أشقیاء شد و پیشوای آنان شد.

بود فقط از جھل بھ اسرار او در أفعال و أحکامش، و گفت،  اشاره فرمود بھ این کھ نزاع با حقّ و مخالفت با او  ناشیسپس، 
اش بھ أسرار خلق و جمع کردنش آنچھ را " از إحاطھبخشیدشچھ ملائکھ گمانی نداشتند نسبت بدانچھ نشئۀ این خلیفھ می"

داشت از عبادت بردند نسبت بدانچھ حضرت حقّ اقتضای آن را و نھ ھیچ گمانی میمتفرّق است از ظھورات أسماء حقّ. "
" کھ اقتضاء آن را دارد جمع کردن ذات أسماء را، و آن بر نیآید مگر از مظھر جامع ھمھ اسرار آنھا، و چگونھ ملائکھ ذاتی

" یعنی مسلم دھدشناسد از حقّ مگر آنچھ را ذاتش او را بھ دست میاحدی نمیبرده باشند [در حالی کھ] "آن بویی از 
" تا درک کنند آنھا و ملائکھ نداشتند جمعیّت آدم راود، یعنی آنچھ تمثلّ یافت از غیر در ذاتش، "ذات خ از أدراک کرد آن را

شدند " یعنی نشئۀ آدم زیرا آن أسماء یافت نمیبود ھاایی کھ ویژه آنبا اسمای إلھیھتوقّف کردند و نھ ھای خود، "را از ذات
یده بودند حقّ را با اسماء مخصوص تا چھ رسد بھ ھ، و ملائکھ نپرستقبل آدم در غیر او تا تمثلّ یابند در إدراکات ملائک

" [پاورقی: یعنی توقّف نکردند با اسماء کردند او رانمودند حقّ را با آنھا و تقدیس میو تسبیح میعبادات ذاتی، چھ "
ت  کھ آنھا توقّف آن اسکردند. حاصل مجموع کلام بودند، اعتراض نمی تنزیھی مخصوص خود نیز، زیرا اگر توقّف کرده

شان بود، و توقّف نکردند با مقتضای ذات خلیفھ، و نھ با مقتضای عبادات ذاتیّھ إلھیّھ بھ سبب دند با آنچھ مقتضای ذواتنکر
شود، و چون شان بھ ذات حقّ تعالی بود، چھ آن اصلاً درک نمیشان از ذاتیّات، و آن بھ خاطر عدم علمعدم وقوف و إطّلاع

 نشود، درک نشود ذاتیّاتش، چھ آنھا فرع آن ھستند. پس، فھم کن!]آن درک 
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کھ خدا را اسمایی است کھ علمش بھ " ملائکھ "ستندو ندانشان مرکّب بود، و گفت، "سپس، اشاره فرمود بھ این کھ جھل
و عنی با یاد آن اسماء "" یبا آنھا" یعنی ملائکھ حقّ را "اند او راو تسبیح نکرده" یعنی بھ آن اسماء "آنھا نرسیده است

داشتند کھ آنھا إحاطھ علمی دارند بھ أسماء او، و تسبیح و تقدیس " بلکھ گمان می]تقدیس آدم، [اند او راتقدیس ننموده
"، یعنی بر ملائکھ چیره شد بر آنھادعوی تسبیح و تقدیس "در نمایند او را با آنھا، و برای ھمین، إطلاق بکار بردند می

" یعنی جھل مرکبی کھ و حکم کرد بر آنھا این حال" یعنی نھ از جھت محجوب بودن ھر کدام با نفس خود، "ردیمآنچھ یاد ک"
شان بھ جمعیتّ إلھیّھ آدم، جھلشده بود علاوه برت از اسرار او موجب گمان إحاطھ آنھا بھ أسماء إلھیّھ و بھ آنچھ در اکوان اس

شان بدانھا، بلکھ او را قاصر دیدند حتیّ از علمھایی بودند کھ نرسیده بود ھمان و اختصاص او بھ بعضی أسماء إلھیّھ، و آنھا
"، جسمانیّت آدم کھ مشتمل است بر عناصری دارای از حیث نشئۀو گفتند ایی کھ در آنھا تجلّی کرده بود "تجلّی اسماء إلھیھ

و  ضب بھ خاطر آنچھ در آن است از ھویھوت و غتمل است بر شکون و فساد بدان قائم است، کھ مش طبایع متقابلی کھ عالَم
(کسی را کھ فساد کند در آن) با  البقرة) ۲:۳۰(" مَنْ يُـفْسِدُ فيهایعنی در زمین، " دھی در آن)(آیا قرار می" فيها أَ تجَْعَلُ "آتش، 

 طلب شھواتش، و خون بریزد با ھیجان غضبش.
" با حقّ نزاعمگر " یعنی فساد آدم و اولاد او "نیست [این فساد] وافزود بر آنھا  با قول خود " -رضي الله عنھ -سپس، شیخ

شان، و مخالفت آوامر رسد بدان عقولشان، و خشم بھ قضاء او در آنچھ سازگار نیست با طبایعبا اعتراض بر او در آنچھ نمی
ھمان " یعنی مثل، "عیند در قول ملائکھ کھ طعن زدند بھ آدم "فسَاشد بھ یعنی نزاعی کھ از آن تعبیر " و آنو نواھی او. "

شان بھ آدم  نزاعی بود با حقّ، آنھا " با حقّ ھنگامی کھ اعتراض کردند بر او، و چون طعنچیزی است کھ واقع شد از آنھا
" الآن از کھ آنھا در آن ھستند ان چیزی بودعین ھم" از فسَاد "پس، آنچھ را گفتند در حقّ آدمسبقت گرفتند بر آدم در آن، "

 تر بودند بھ آن طعن.نھا شایستھسبقت دارندگان بر آدم در آن، پس آ" با حقّ نزاع "
 ) چنین آورده است:۱۸۲-۱۸۳مویّدالدیّن جندی در شرح فصوص خود (ص ادامھ شرح جندی بر فص آدمی:  -3

بردند بخشیدش، و نھ ھیچ گمانی مینشئۀ این خلیفھ میچھ ملائکھ گمانی نداشتند نسبت بدانچھ  :گفت -رضي الله عنھ -او 
شناسد از حقّ مگر آنچھ را ذاتش او را بھ نسبت بدانچھ حضرت حقّ اقتضای آن را داشت از عبادت ذاتی، زیرا احدی نمی

 ، دھد، و ملائکھ نداشتند جمعیّت آدم رادست می
دادن خدای  خبر بعد -تعالى -الله ھمرتبة خلیفآن را دارد ي اقتضإ ی کھأدببا  ھ استعدم وقوف ملائك -رضي الله عنھ -مراد او 

دھدش او بھ دست می ئۀنش و ای در زمین) است،البقرة) (جاعل خلیفھ ۲:۳۰" (جاعِلٌ في الأَْرْضِ خَلِيفَةً آنھا کھ او " -تعالى -
 أمر إلھي،با أدب و وقوف باشد از می تألوھیّ  ھوجب مرتببر آنچھ م شانعدم وقوفنیز ، و ھ راجمعي كمال و إحاط تأحدیّ 

أَ تجَْعَلُ فِيها من يُـفْسِدُ فِيها وَ يَسْفِكُ ت فرمود، "حكای از آنھا -جلّ و علا -چنانچھ او -تعالى -حقّ  نمودند بر ضااعتردر نتیجھ، 
گمارى كھ در آن تباھى آیا كسى را در آن مىالبقرة) ( ۲:۳۰" (تَـعْلَمُونَ الدِّماءَ وَ نحَْنُ نُسَبِّحُ بحَِمْدِكَ وَ نُـقَدِّسُ لَكَ قالَ إِنيِّ أَعْلَمُ ما لا 

دانم شمریم فرمود: من چیزى مىستاییم و تو را پاك مىریزد در حالى كھ ما تو را با سپاس، بھ پاكى مىھا مىكند و خونمى
 .)دانید.كھ شما نمى

لی ، وستوده بودش نزد آنھا وکسی خدا او را تعدیل فرموده بود  بھو طعن زخم زبان الله و بر بین اعتراض  کردند جمعپس، 
 أمریان نکنند از آنچھ خدا عصکھ  بودن آقتضي ئۀ آنھا، کھ منش بود با أمور منافيھمھ این ، و خودستایی نمودند آنھا
بھ  تبید نسبآن را دارد از عاقتضای أدب و تحقیق آنچھ . و فرمایدشان بدانمی أمرانجام دھند آنچھ را  ، وفرمایدشان بدانمی
را دارد آن  یھ اقتضاخلیفئۀ نشآنچھ . و ال کنند آنھا رامتثإو  اشأوامر و نواھيننمایند بر او در  ضاعتر آن است کھ إحقّ 

حسب  -ئۀ آنھانشبھ ویژه آن کھ ، و بھ اوو طعن نھ زخم زبان ، اوست و دخول تحت حكم خلافت و جمعیّتسوی او  نزول
چھ ، شود بھ آنھا را داردآنچھ إلقاء میي عدم اعتراض و حسن قبول و تلقّي اقتضإ -تسبیح و تقدیساز  آن کردند آنچھ ادعّای

مقتضى تضاد و تباین و از و نزاع  ،است نزاعچھ آن ي اعتراض، اقتضإ نھ، است وحداني بسیط روحاني نورانيئۀ آنھا نش
زیرا آنھا و غیر ، آن غیر بود، نھ ذاتي و تنزیھ و تقدیس و خیر تعباد و تإیمان و طاع اشانئۀى نشامقتض کھبل ،است تنافر

آنچھ خودشان بر آنند حیث   را ازحقّ شناسند میحق، و آنچھ در اوست از  کھ، بلچیست نفس حقّ نھا را نرسد کھ بدانند در آ
إنصاف، ھ ب باشند تصّفمکھ بود آن  أوجب و أولى و أوجھ و أحرى " چنانچھ گذشت. پس،و ملائکھ نداشتند جمعیّت آدم را"

إحاطھ و بھ خاطر  )کردن دادیرفتن و ب راهیب( و اعتساف (ننگ داشتن) استنكافنھ اعتراف،  بادھند نسبت بھ او  فانصإو 
 .نھ آنھا، او جمعیّت و سعھ

نمودند حقّ را با آنھا و ایی کھ ویژه آنھا بود، و تسبیح میو نھ توقفّ کردند با اسمای إلھیھ :گفت -رضي الله عنھ -او 
 کردند او را. تقدیس می

ران ور، و الواحد، و الأحد، و العليّ، و خواھاھر، و النّ السبوّح، و القدوّس، و الطیبّ، و الطّ  ، مانندیعني أسماء تنزیھ و تقدیس
میع، و ازق، و المصوّر، و السّ الخالق، و الرّ مانند ، "دا را اسمایی است کھ علمش بھ آنھا نرسیده استو ندانستند کھ خآنھا. "

قم و لك و سلطان و نعیم و عذاب و موت و ھلاك و سُ تدبیر و تسخیر و مُ ھ بدارد تعلقّ آنھا از آنچھ البصیر، و المطعم، و غیر 
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اند اند او را با آنھا، و تقدیس ننمودهو تسبیح نکردهت. "أجسام و طبیع عالمدارند بھ  اصصتخإ یی کھفاء، و سائر أسماءشِ 
آن چیزی است کھ نزد آنھاست از  -رضي الله عنھ -"، مراد او چیره شد بر آنھا آنچھ یاد کردیم او را، تقدیس آدم. پس،

ھ یعني ب"، از حیث نشئۀ گفتندحال، و  و حکم کرد بر آنھا این" نفس رحماني أحدي جمعي  باشان نشأتدر ساري  تجمعیّ 
 ۲:۳۰" (أَ تجَْعَلُ فيها مَنْ يُـفْسِدُ فيها"است،  و تركیب جسماني تكي و بین كثرلَ مَ  تو بساط تبین وحدی کھ لسان تنافي و تنافر

یعني موجب فساد و " نزاعمگر  [این فساد] نیست و"  دھی در آن کسی را کھ فساد کند در آن؟!)البقرة) (آیا قرار می
 " و آن عین ھمان چیزی است کھ واقع شد از آنھا" .است نزاعآنچھ از قبیل آن دو است ھمان و ریختن خون 

 الله عین نزاعبر و اعتراض " بود کھ آنھا در آن بودند با حقّ  پس، آنچھ را گفتند در حقّ آدم عین ھمان چیزی"اعتراض در 
 .او بود طلب عدم خلق و إیجادریختن خون اوست، چھ آن ین آدم عزخم بر و  ی برای او نیست،منازعبا کسی است کھ 


